
3،1384، سال ششم، شماره23؛ مطالعات مليفصلنامه

��� ����	
 ����� 
و جنگ با تكيه بر خاطرات جنگ( )بررسي رابطه هويت

������ �	
��*

E-mail:jamshidi@warlib.ir 
 

�����:
 به چند پرسش نظريي حاضر، پاسخ هدف از نگارش مقاله

و جنگ است درباره پر هيچ.ي هويت بهسشيك از طور مستقيم ها
پردازند؛ بلكه چگونگي تداوم حس هويت به منشأ پيدايي هويت نمي
از اين پرسش. كنند طي جنگ را آشكار مي :ها عبارتند

ي جنگ، پرداختن به موضوع هاي نظري درباره چرا در بحث-1
 يابد؟ هويت اهميت مي

مي-2 و جنگ  توان يافت؟ چه ارتباطي ميان هويت، معنايابي
 معنايابي، تا چه حد بحث از هويت را به ابعاد ذهني مربوط-3
 كند؟ مي

ـ گويي به پرسش براي پاسخ هاي بالا، متغير مستقل روايت
مي مثابه به ـ در نظري ظرفي كه مظروف معنا در آن جاي گيرد

هم گرفته به شده است كهي متغير درجه مثابه چنين متغير جنگ ي دومي
و كنار كردن برخي روايت پررنگاز طريق گزينش يا يا ها گذاشتن

آن رنگ كم و آرايش و تصرف در چينش و دخل ها كردن برخي ديگر
با دادن به چارچوب نظام غيريت منظور سامان به و مرزبندي ساز

به محيط، معاني خاصي را شكل مي و به دهد مدد تحريك افراد
راوجوي جست و منسجم آن آن معاني، هويتي يكپارچه  از خلال
آن روايت و معاني مستتر در مي ها .كند ها بارور

نويسي، هويت، روايت، گويي، خاطره خاطره، خاطره:ها كليد واژه
 جنگ
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 طرح مسأله
و ريشهي هشت سالهي دوره تاكنون درباره پيي جنگ عراق عليه ايران و آمدهاي ها

و كتب پرشماري به رشته د آن، مقالات كه جنگي اين درباره. آمده استري تحرير
مي چه به گونه و تباه تواند و سامان سياسي، رغم خصلت ويرانگري كنندگي نظم

و اقتصادي، نظام و سامان اجتماعي، فرهنگي و نوشته دهنده بخش باشد نيز بسيار گفته
و شنيده چنين اندك نيست شمار خواندههم. شده است ي چگونگي هاي ما درباره ها

آن ثيرتأ و چه در معناي خاص ـ چه در معناي عام كه هويت گذاري جنگ بر هويت
.ملي است

مي اما نگاه به انبوه نوشته ـ ها نشان دهد كه در اغلب قريب به اتفاق اين مباحث
مي خصوصاً مباحثي كه به بررسي رابطه و هويت وي جنگ ـ يك چيز مسلم پردازند

و آن، هويت بخشي به متغير دادن هويت بودن جنگ يا نسبتخشب مفروض انگاشته شده
و سنخ ديگري است؛ به ايني مقاله كه دغدغهآن جنگ است؛ حال ي حاضر از جنس

نشان دهد» روايت«گرفتن متغير مستقلي به نام كوشد با درنظر معنا كه نگارنده مي
سا مثابه هويت به و از رهگذر روايتگري و پرداختهي امري برساخته، در گذر زمان خته

آن. شود مي مي منتهي ي ساز است كه ازجمله هاي كليت آيد، فرايند چه به كمك تثبيت آن
به توان به جنگ اشاره كرد؛ واقعه آن فرايندها مي ي خوبي قادر است مجموعه اي كه

به روايت و در قالب مفهومي به نام هاي موجود را و منسجم صورت هويتي يكپارچه
.د يا عينيت بخشدملت متبلور كن

ميي حاضر حول يك فرضيه به اين ترتيب مقاله و آن عبارتي اصلي دور زند
رو تأثير جنگ بر هويت هم از اين.ي روايت است كه هويت برساخته است از اين

و مستقيم نيست؛ بلكه به واسطه تأثيري بي كردني تأثيري است كه بر يكپارچه واسطه
و تثبيت آن به ميت خاطرهصور روايت و به كليتي جمعي باقي سازي گذارد

مي هويت به ديگر سخن، تأثير جنگ بر هويت از حيث تشحيذ. رساند هاي پراكنده مدد
.ي هويت است موجود درباره هاي ازقبل آگاهي افراد به روايتو تحريك خود

مي»ي هويت موجود درباره هاي ازقبل روايت«اصطلاح  بر دهد كه تأثير جنگ نشان
و منحصر و كليتبه هويت مستقيم مي فرد نيست؛ بلكه هر فرايند تواند ساز ديگري نيز

و نقش جنگ بر  ـ ايفا كند و مانايي ـ با اندكي تفاوت در ميزان پايندگي اين نقش را
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ي هاي پراكنده درباره كردن روايتي منشوري است كه قادر به جمع مثابه هويت نيز به
و انجام. كانوني استي هويت حول يك نقطه دقيقاً به همين دليل، چگونگي آغاز

/ تسليم شدن؛ پيروزي/ هدف هجوم قرار گرفتن؛ مدافع بودن/ مهاجم بودن(جنگ 
هاي مربوط به هويت يك ملت پيرامون اي كه روايتي كانوني در تعيين نقطه) شكست

نگي تحقق مفهومي به بنابر نظر فوق، چون چگو. يابند، بسيار مؤثر است آن استقرار مي
ـ به ـ در چارچوب نظام غيريتي برآيند فرآيند كليت مثابه نام ملت ساز ساز جنگ

گذاري افراد درگير در جنگ ميان خود دادن سازوكار تمايز گيرد، براي نشان صورت مي
و مرزبندي با محيط به يك منظور بارورو ديگري و رسيدن به كردن خويشتن جمعي

بهتلقي جديد از  آن منزله خويشتن، خاطرات ي بستاري در نظر گرفته شده كه محتواي
ي تاريخ، زبان، مذهب، سياست، فرهنگ، اقتصاد، هايي درباره كه ناظر بر روايت ضمن آن

و آن... جغرافيا آن است، چگونگي چينش و معنايي كه از مي ها از ها استنباط شود، متأثر
جن.ي جنگ است واقعه ها را به طريقي كه ماهيت اينگ جملگي روايتدرواقع، گويي

به واقعه اقتضا مي مي كند، و در سايه هم متصل به سازد و معنايي كه از آن ي اين اتصال
مي دست مي .بخشد دهد، هويتي يكپارچه را تجسم

يي خاطرات جنگ از حيث مطالعه ترين تحقيق درباره كه جامع با توجه به اين
، تعيين)به معناي خاص(و خاطرات جنگ) به معناي عام(شناختي خاطره پيشينه

و/ گويي خاستگاهِ نخستين خاطره و تاريخ ادبيات، كاركردهاي مثبت نويسي در تاريخ
و انگيزه» نوشت«و» گفت«منفي  به خاطرات، دلايل گرفتن تأثير ويژه با درنظر هاي آن

و ملي ساله بر تقويت انگيزه جنگ هشت و قومي  به انجام اين عمل، هاي شخصي
و سرانجام تعيين نسبت واقعه خاطره/ آمدن نهضت گويي وجود به با نويسي، ي جنگ

ها گرد آمده است، بسياري از استدلال» با ياد خاطره«و» ياد مانا«خاطرات، در دو كتاب
.و مصاديق اين بحث به دو كتاب مذكور ارجاع دارند

 مقدمه

به به ايني پاياني قرن بيستم از دهه ـ و ويژه از سال سو يكم هاي آغازين قرن بيست
بهي حوزهـ موضوع هويت به يكي از موضوعات عمده و طور اخص هاي مطالعاتي

و فرهنگي تبديل شده است كه. مطالعات سياسي اين امر ناشي از دلايل مختلفي است
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آن برخي از مهم عل ها را در مقاله ترين مداري تحت عنواني دكتر جهانگير معيني
و روايت در ايران« كهي ايشان چنين برمي از مقاله. جست توان بازمي» هويت، تاريخ آيد

و اعتنا به سه دسته :ي كلي قابل تقسيم است دلايل اين اقبال
و بحث همراه-1 برانگيز ديگري چون مليت بودن موضوع هويت با موضوعات مهم

و دين كه هر يك در جاي خو هايد خوراك تحقيقات بسياري از حوزهو قوميت
.آورند مطالعاتي را فراهم مي

فروپاشي(اي، منطقه)سازي جهاني/ شدن فرايند جهاني( رويدادهاي جهاني-2
و خاسته هاي تازه كشورهايي چون يوگسلاوي، برآمدن جمهوري و آسياي ميانه ي قفقاز

و رويدادهاي(و درون كشوري) سرانجام سرنگوني نظام بعثي در عراق انقلاب اسلامي
).پس از آن

به هاي نوين در حوزه ظهور دگرگوني-3 و هاي ويژه ظهور رهيافتي انديشه، نظري
).11-9: 1383معيني علمداري،(هاي دانشگاهي شناسانه در كانون معرفت

ـ كه خارج از مباحث مقالهو دسته ميي ديگر ميي فوق ـ به نظر و در باشد رسد
و وضع و به همان اندازه پوشيده باشد، استقرار وضعيت نه جنگ يت كنوني بسيار مهم

چنين شرايطي كه آرامش پيش از توفان يا آتش زير خاكستر را تداعي. نه صلح است
و تلاش براي تعيين جايگاه مي و خودآگاهي كند، از حيث تحريك ذهن به آگاهي

و تشخيص نسبت خود با پيرامون  برخويش در محيط عكس، عيناً به وضعيت يا
و تنش و آشوب مي درگيري و اصولاً به همين دليل همواره هاي ناشي از جنگ ماند

و پس از دوره و پيش هايي از اين دست نظير دوران جنگ سرد يا دوران استقرار نظم
و تهديد و به همان اندازه، ترين جنگ كننده صلح جهاني، شاهد وقوع شديدترين ها

ا و .ايم قبال به موضوع هويت بودهتوجه
و دلايل ديگري كه مجال پرداختن رسد از درهم كرد همه به نظر مي ـ ي اين دلايل

ـ به اين نتيجه به آن ي كلي بتوان ها وجود ندارد ولي كمابيش با دلايل فوق نزديكند
و پررونق شدن بازار اين بحث، ناشي از نوعي رسيد كه توجه به موضوع هويت

و اين دگرگوني ماهيتاً معرفت.ي انديشه باشدي جدي در حوزهدگرگون شناسانه
ـ  و تفاوت است و داير بر مدار تمايز و چيستي خويش برخاسته از شناخت خويشتن

و مفهوم نمي در غير اين آمد اين دگرگونيپي. يابد صورت اصولاً چيستي يا هويت معنا
و بروز بينشي انتقاد معرفت ي است كه در برابر هر نظام انديشگي كه شناختي، ظهور

كل) هژمونيك(جويانه تفوق و يكسان در صدد قدي تفاوت سازي همه نگري هاست،
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.كندعلَم مي
ـ انتقادي توان گفت بحث بنابراين، مي هاي مربوط به هويت، درون فضايي گفتماني

مي شكل مي و ماهيت دو بعدي اين فضاست كه به غناي آن كمك اين فضا.ندك گيرد
و راهبري مباحث چنان و نقش انديشه در هدايت كه گفته شد گفتماني است؛ زيرا سهم

و انتقادي است؛ زيرا در يك سو قايلان به فرايند  مربوطه در آن، بسيار مشهود است
و انديشه يكسان كل سازي و مواريث ملي نگر در مسند انتقاد از باور هاي مندان به عناصر

و تمدني كشورها نشستهو نيز ضديت  و برآنند رسمي با بنيادهاي فرهنگي، تاريخي اند
و كه بها ايجاد مانع بر ... دادن به هرگونه مرزبندي تحت عنوان هويت ملي، ديني، قومي

و در سوي ديگر مخالفان با اين فرايند با تأكيد بر  سر راه يكپارچگي جهاني است
ميواقعيات تاريخي كشورها از كساني انتقا و كوشش كنند كه همگي كششد هاي ها

و منطقه و قومي مي محلي و به جاي آن به كشمكش اي را ناچيز مي شمارند زنند ها دامن
و هويت ملي را از بين ببرند و وحدت .تا در پرتو رسيدن به هويت جهاني، يگانگي

و محي، مبناي خود“روايت”كهجا از آن ط آگاهي تاريخي انسان نسبت به خود
از پيراموني يا به ديگر سخن، اساس تلاش معرفت شناسانه وي براي درك درست

ـ انتقادي  چيستي خويش است، ابزار كارآمدي براي هر دو گروه در اين فضاي گفتماني
.است» روايت«منظور تحريف يا تحديد يا تحكيم خودآگاهي تاريخي، به

ميي حاضر ابتدا آشك با توجه به ملاحظات فوق، مقاله به كند كه چرا در روي ار كرد
و سپس به بررسي رابطه هويت، روي در كرد روايي را برگزيده است و هويت ي جنگ

مي چهار زيرشاخه :پردازدي ذيل
هايي جنگ با تدوين روايت رابطه-2ي جنگ با تحريك خودآگاهي؛ رابطه-1

و رابطه-3تاريخي دفاع؛  ي جنگ با تجهيزطه راب-4ي جنگ با تداوم مفهوم ملت
.ي جمعي حافظه

 كرد روايي است؟ كرد به هويت، روي چرا روي-1

و جنگ يا مطالعهي حاضر در بررسي رابطه مقاله ازي هويت ي هويت برآمده
اين گزينش جز به دليل ماهيت سيال هويت. جسته است كرد روايي بهره جنگ، از روي

رو كه از اين حيث بسيار اين( از. نيست) ايت داردهماني با سياليت هويت اساساً ناشي
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به آن است كه هويت با فرد آغاز مي و به قول آرچيبالد، فرد منظور حفظ شود
و تعديل داستان زندگي خويش  يكپارچگي خود، هر روز ناگزير به ابداع خود يا جرح

و كليمو،(است  و اين اجبار به آفرينش مجدد خويش يا افزودن). 343: 1384كتل
هويت به معناي فهم: كاستن داستان زندگي شخصي از سرِ آن است كه به قول سازمند

مي ما از خويش، در سايه پس مفهومي اجتماعي. گيردي برقراري رابطه با ديگران شكل
نيازمندي شديد هويت به شناخت.و سخت وابسته به تعامل ما با ديگران است

مي استنباط برساختگيالاذهاني است كه ذهن را به سوي بين كند بودن هويت هدايت
).42و41: 1384سازمند،(

مي روي دهد كه روايت كرد روايي با ابتنا بر مبناي بستاري به نام خاطرات نشان
به چه بهي جزئي از يك جامعه مثابه گونه هر يك از افراد را آورنده كنار هم قرار يادي
آن مي و به مي دهد آن ها ياد اند، به خاطر چه را خود در مقام فرد تجربه نكرده دهد كه

و به اين ترتيب خاطرات جمعي را رقم بزنند به. بسپارند مدد درواقع، خاطرات جمعي
و مكان در و با ايجاد چارچوبمي روايتگري از مرز زمان و گذرند هاي اجتماعي

و بين فرهنگي، ارتباط درون مي نسلي و هويت نسلي را ميسر به سازند هاي فردي را
مي هويت در كرد روايي در نگاه به هويت، بيش بنابراين، روي. كنند هاي جمعي تبديل تر

يك كردن رشته صدد آشكار ـ از و خاطره و هاي پنهاني است كه ميان خاطر ـ سو
ـ تنيده ـ از سوي ديگر و ديگري و اتصال ساخت هويت خود و موجب پيوند شده

آنتهاي فردي به هوي هويت و سپس پيوند و جمعي هاي ها به فرايند هاي قومي
.تر است تاريخي گسترده

به سخن فوق نشان مي و هويت،ي حلقه مثابه دهد كه روايت ي واسط خاطره
مي سياليتي را كه در خاطره موجود است، به ويژگي. كند طور كامل به هويت منتقل

آن سيال ـ » با ياد خاطره«رضا كمري در كتاب كه از سخنان علي چنان بودن خاطرات
ازمي بر و ناشي و مخاطبان و مكان و بند زمان ـ ناظر بر رهايي خاطرات از حبس آيد

و دلالت گستره : 1383كمري،(ها وجود دارد هايي است كه در بطن خاطرهي مفاهيم
به خاطره). 39 هم ها دقيقاً به همين دليل و آفرينش، ره محض پيدايي شدهاچون جسمي

و زبان مخاطبان وارد مي و از مركزي دوراني با شتاب در فضاي ذهن و در خاطر شوند
آن حافظه ميي و انتشار ها جاي و يادها نقل و سپس بار ديگر از گذر خاطرها گيرند

و).39ص(يابند مي به نظر ايشان، سياليت خاطرات در خدمت غناي خاطرات قراردارد
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هاست، اي خاص ميان انسان يابي موفق خاطرهي آشكار بر مخاطبكه گواه علاوه بر آن
و قومي به مي پل پيوند خاطرات فردي به خاطرات جمعي ).40و39صص(آيد شمار

به مي و كمال در خدمت انتقال اين سياليت توان حدس زد، روايت و تمام درستي
 كه هويت است1مؤيد اين سخن، قول فيلسوف فرانسوي برگسن. به هويت باشد

مي انسان را در گرو خاطره و به پشتوانه هاي او را داند ي همين نظر، هويت جوامع
آن تابعي از خاطره مي هاي قومي ).40ص(كند ها تلقي

و هويت صحيح باشد، مي و روايت توان چنين نتيجه اگر اين رابطه ميان خاطرات
اي از مفاهيمي گسترده بالقوههاي كه خاطرات به دليل سياليت، ظرفيت طور همان: گرفت

و وضعيت گيري هاي متفاوتند كه در موضعو دلالت هاي هاي مختلف، به روايت ها
بر متفاوت نقل مي و معاني متفاوتي را بهمي شوند آمدندر فعل تابانند، سياليت هويت نيز،

و آشكارناشده ظرفيت مي هاي بالقوه و موقوف به روايتي بهكني هويت را مشروط د كه
و وضعيت مي اقتضاي مواضع و بروز و دوره مجال ظهور .يابد هاي حاكم بر هر عصر

و هويت رابطه-2 ي روايت، جنگ

و چه در اين قسمت به آن پرداخته خواهد شد، رابطه آن ي تنگاتنگ روايت، جنگ
و هويت خلاصه اشتباه به رابطه هويت است كه معمولاً به اي دو سويه ميان جنگ

بهآن شود؛ حاليم ـ دري عاملي كه انسان مثابه كه ضروري است نقش اساسي روايت ها
به طول تاريخ توانسته و سپس به حافظه اند ي مدد آن، جنگ را براي خود معنا كنند

ـ آشكار شود؛ زيرا هم معنا و يافتن جنگ براي نسل جنگ خويش بسپارند آزموده
و جنگ جنگ آن ديده ـ كه آشنا و آن را عملي فضيلتسان و خردمندانه تلقي كند مدار

و هم سامان ـ به به مشكلات آن تن بسپارد در دهي جنگ و ضبط آن منظور ثبت
و جنگ هاي جنگي نسل حافظه آن ناديده ـ ي فرزانگي كنشگران سان كه درباره ناكرده

هم جنگ به نوعي هم و و استمرار آن را در گذر رأيي زمان موجب انديشي دست يابند
ـ محصول روايت به هاي كتبي يا شفاهي است كه مجموعاً در خدمت شكل شوند دادن

و انديشه ميي انسان يك معنا در ذهن  گيرند تا بتوانند حول آن معنا، ها در كنار هم قرار
.هويتي يكپارچه را در قالب مفهومي به نام ملت ايجاد كنند

1- Bergson 



 3،1384سال ششم، شماره

14

ميچه در اين مقالهآن به اين ترتيب، ي نخست در وهله نمايد، بررسي آن بسيار مهم
و هويت از حيث ويژگيي اين مطالعه  ثبات، عدم هايي چون سياليت، هماني روايت

و در وهله و عدم كمال است چهي ايني دوم مطالعه عدم قطعيت ها گونه اين ويژگي كه
به هاي كليت به اقتضاي فرايند بر سازي چون جنگ و چنينمي طور موقت رخت بندند

و روايت رخ داده باشد مي و كمال در هويت  حال. نمايد كه نوعي سكون، قطعيت، ثبات
كه آن و گذراست، بازگشت به حالت پيشين كه هر چه استقرار اين وضعيت، ساختگي

و قطعيت هستند، بديهي و عدم ثبات و روايت مستعد دگرگوني .تر است در آن هويت
و توانمندي و تغيير ناشي از آن است كه استعداد روايت به پذيرش دگرگوني

مي كه در برهه) نظير جنگ(خلاف واقعه بر مي اي از زمان روي و به اتمام رسد، دهد
هم مي هم تواند و اين و در زمان پيش رود با زمان و در زماني، نسبت روايت را زماني

م واقعه در سه حيطه و آينده تعيين سه دايره. كنديي زماني حال، گذشته هاي اين
بي حيطه و و كاست حال بدوني زماني چنان در هم متداخلند كه نه درك كامل كم

مي رجوع به گذشته امكان و نه گذشته بدون پيوند با حال معنا و نه آينده پذير است يابد
و پيش فارغ از دستمايه و گذشته قابل فهم اين. بيني است هاي درك عميق حال

و تزلزلتني درهم و روايت، فهم قطعي ـ صرف دگي زمان كه نظر از اين ناپذير از واقعه را
و مقيد به دو حلقه ـ همواره مشروط ي زماني ديگر از بام كدام زمان به واقعه بنگرد

و تقيد، موجبي براي ثبات. كند كه غايبند مي و مند اين تحديد نبودن، قطعيت نداشتن
.سياليت روايت است

ميياين ويژگ و هويت اصولاً به واسطه ها عيناً در هويت هم يافت ي همين شوند
و تغيير است ويژگي ي اي چون جنگ نيز به واسطه واقعه. هاست كه مستعد دگرگوني

ـ مي روايت، مفهوم پديداري ـ و پويايي به معناي دقيق كلمه و رشد و از حيات يابد
مي بهره  روايت به كمك آن نشتابد، پس از وقوع،چه صورت چنان در غير اين. شود مند

هم. ميرايي آن حتمي خواهد بود ـ ـ از تسري ويژگي پس جنگ هاي چون هويت
و توان آن را ساختاري تثبيت همين دليل هرگز نميبه. روايت مصون نيست شده دانست

و هاي مختلف درباره به معناي واحدي از جنگ انديشيد كه نسل ي آن به توافق، ثبات
و ترديد درباره قطعيت رسيده و تشكيك شمارند؛ بلكه معناي جنگي آن را روا نمي اند

و هويتي شكلـ كه هويت برآمده از جنگ،  ـ بستگي تام گرفته حول همان معناست
و استنباط تمام به روايت و ها و برآيند آن روايات و شخصي دارد كه تركيب هاي فردي

ميگيري روايت ها به شكل استنباط و انجامد؛ جمعي  روايتي كه موفق شده است انباشت
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و روايت كه هاي موجود از جنگ را به يك رشته انبوه تصاوير ي واحد معنايي دركشد
يا آن معناي واحد در دوره يا دوره اي خاص از سوي اكثر قريب به اتفاق يك جامعه

و اصولاً به نسل، پذيرفتني است و بروز هويت يكپارچه ي همين پذيرش واسطه ظهور
.گيرد معناي واحد صورت مي

از اين سخن گرچه تأثيرگذاري مستقيم روايت بر هويت را نشان مي دهد، ناگزير
چه ورود متغير ديگري به هاي فردي به روايت گونه روايت نام جنگ است تا نشان دهد

و در نتيجه، مي هويت جمعي چه هاي فردي به هويت جمعي تبديل و گونه گردند
و پرداخته مي مي معنايي واحد چنان ساخته آن شود كه همگان آن را و بر مبناي پذيرند

.دهند پذيرش، هويت خود را شكل مي
جا، يك متغير دو وجهي است؛ يعني، از آن حيث كه به كار جنگ در اين

آن كردن روايت مجتمع و چينش و گزينش مي هاي پراكنده آيد تا استنباط معنايي ها
و تقدس نظير دفاعي(اصخ از را ميسر كند،) دفاع بودن  در حكم متغير مستقل است؛ اما

به هاي ازقبل گيري از روايته آن حيث كه ناگزير به بهر موجود است تا ذهن افراد را
و آن و نظاير معنايي كه خلق كرده است نزديك كند و شواهد ها را ياري دهد تا قراين

م معاني خلق آن يان آن روايتشده را در و ارجاع به و هم با اتكا به ها بازجويند ها
و لذا متغير وابسته  و تشخص آن معاني پي ببرند، متكي به روايت است وجوه تمايز

.شود محسوب مي
در گيري از رويي حاضر با بهره چه گفته آمد، مقاله با توجه به آن كرد روايي،

و جنگ بايد بتواند بررسي رابطه با پيش از هر چيز رابطهي هويت ي جنگ را
و نشان دهد عمده ـ تعيين كند و خودآگاهي است ـ كه همانا آگاهي ترين مبناي هويت

به كه جنگ چه مي گونه با تحريك خودآگاهي، مفهومي سپس. دهد نام ملت را شكل
چه تبيين كند كه اين روايت به ها تدمي مدد جنگ كنار هم گرد گونه اوم آيند تا ضمن

ي گيري حافظه معنايي كه بعدها مبناي شكل مفهوم ملت، معنايي خاص را بيافرينند؛ 
مي اجتماعي يا جمعي به به شمار ـ و سرانجام هويت ي حافظه يا حس تاريخي مثابه رود

ـ از ميان آن سر برمي تحريك .آورد شده

و خودآگاهيباي جنگ رابطه-2-1  تحريك آگاهي

و رابطهاگر در بحث از هو و يت ي آن با جنگ مشخص نشود كه چرا آگاهي



 3،1384سال ششم، شماره

16

گري پنهاني آغاز در نظر گرفته شده است، مشكل بتوان ميانجي خودآگاهي نقطه
به. روايت را در اتصال هويت با جنگ آشكار كرد تلقي خودآگاهي يا آگاهي

ـ به و نشاني شكلي گام اوليه مثابه چيستي خويش ـ كه دادن اين گيري هويت
مي جنگ چه نمايد كه هويت جديدي را شكل گونه با تحريك خودآگاهي، چنين

و انتزاعي پيش  و جنگ را به سمت سطوح ذهني داده باشد، بحث از هويت
ـ كه به مراتب بيش از سطوح عيني مي و اهميت آن را نظير عوامل(راند

مي) سرزميني ـ نشان .دهد است
س اين اهميت از آن آن روست كه اولاً، طوح ذهني؛ سطوحي است كه در

و فرهنگ اي، خاطره عناصر اسطوره ـ. ها جاي دارند ها، باورها ثانياً، معنا
ـ تعلق به اين سطح دارد دهندهي شكلي هسته منزله به به عبارت ديگر،.ي هويت

و ديگري، در پرتو فرايند معنا مي شناخت از خود و به تعبير سازي محقَّق شود
هايي ويژگي شدن معنا بر پايه تلز، هويت چيزي جز فرايند ساختهمانوئل كاس

).12: 1383تاجيك،(فرهنگي نيست 
و آگاهي توان نتيجه گرفت كه اولاً، شكل از اين سخنان چنين مي گيري معنا

و در نتيجه، هويت وي را رقم  ـ كه اساس خودآگاهي انسان به خويش به آن
ـ انتزاعي مي و در عين زند ثانياً، هنگامي. ترين بخش هويت است حال عمده ترين

و اتكاي هويت  و به عناصر اسطوره) در سطح ذهني(كه ابتنا و خاطرها اي
و تمايز ميان خود هاست، چارچوب نظام غيريت خاطره به/ ساز براي تفاوت دگر،

.كند كه منطقي استعاري است ناگزير از منطق حاكم بر اين عناصر پيروي مي
آن اين منطق براي موجه جلوهسازوكار و ترغيب به دادن جنگ نزد افراد ها

ـ آن مي سان كه احساس كنند معناي تازه شركت در آن جويند كه جنگ اي را
و به سمت افق مي خلق كرده است روند كه جنگ هاي هويتي جديدي پيش

ـ قبلاً توسط نگارنده در پيش فراروي آن ان گفتم«گفتار كتاب ها گشوده است
و در اينبه» جنگ مي تفصيل بيان شده است كه جا به اين مختصر بسنده شود

آن برجسته-2ي ديد افراد، محدود كردن زاويه-1: نظام استعاري با در كردن چه
مي همان محدوده وي ديد به چشم ـ فراهم-3آيد، آوردن ساختاري كه جملگي

 آن ارجاع شود، درواقع اساس استدلالات نظام استعاري براي توجيه جنگ به
.هويت يكپارچه ناشي از همين ترفند نظام استعاري است
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جنگ براي تحريك خودآگاهي:ي دووجهي متغير جنگ است اين همان جنبه
مي ناگزير به روايت افراد، به و شايع كند كه غير از روايت هايي اقبال هاي غالب

آن. جامعه از خويش است لا درواقع، ـ اسطورهبهها را از و لاي عناصر يادماني اي
و جمعي بيرون مي آن خاطرات قومي و سپس به كشد و گونه ها را اي گزينش

آن چينش مي از كند كه نسل درگير در جنگ، ضمن كه به تعريف جديدي
و كشته خويشتن دست مي شدن، گرسنگي، مرگ، يابد، جنگ را فراتر از كشتن

و فقدان عزيزان تلقي مي در.ندك درد از طرف ديگر، چون توفيق نسل درگير
و هويت جنگ به تشخيص اين و افتراق ميان معاني و اشتراك يا تفاوت هماني

و هويت خلق به هاي ازپيش شده توسط جنگ با معاني موجود، نيازمند رجوع
و قومي وجود دارد، جنگ هايي است كه در گنجينه روايت ي خاطرات جمعي

.شود وابسته به روايت مي
به چه در طول جنگ هشت ساله آن و عراق به«وقوع پيوست،ي ايران وجود يعني

ي دو قرني دشمن، پس از غلبه جانبهي فعال دفاعي در برابر هجوم همه آمدن جبهه 
و افسردگيِ ناشي از عقب » هاي مكرر در برابر مهاجمان يا مماشات با آنان نشيني حزن

پي)45: 1384كمري،( كهو نيز و نشاط«آمد آن، و برپاي خود ايستادن باور به توانستن
و)45ص(»]بود[و مقاومت  ، مصداق آشكار نقش جنگ در بازيابي، آشكاركنندگي

كم سازي روايت فربه و پنهاني از ملت ايران است كه قبلاً و پيشينه هاي گم تر سابقه
و پنهانت روايتساله اين بود كه توانس درواقع، هنر جنگ هشت. داشته است هاي گم

و مبارزه در از دفاع ـ كه و پيشبرد يك هدف  تا پاي جان را براي پاسداشت يك عقيده
و خاطره و به باروري ـ كنار هم گرد آورد و دير ملت ايران وجود داشت هاي دور

.هويتي خودباور مدد رساندَ) نه ابداع(شكوفايي 
و هويت، چنين به مي اگر در بحث از جنگ ي عراق ساله رسد كه جنگ هشت نظر

عليه ايران به هويتي بديع انجاميد، اين بداعت ناظر بر خودباوري هويت است؛ يعني،
ي ما نبوده است؛ زيرا القاعده برآيند طبيعي تاريخ جامعه وجهي از وجوه هويت كه علي

در«ي رضا كمري در مقاله طور كه علي همان نگاري تاريخفراشدن از تبليغ تا تبيين
ميبه» دفاع مقدس/ جنگ كه كند، خودباوري از آن جامعه درستي اشاره اي است

و عقب اش از تلخي شكستي تاريخي حافظه« و واگذاري نشيني هاي مكرر هاي ناموجه
و زخمي نباشد و خانه به دشمن، آزرده [خاك اي بديهي چه براي چنين جامعهآن.
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هم واكنش] است گي، كاهلي، اعتنايي، سرخوردگي، روزمرهبيچون هاي منفي
به آسان و سرزندگي خواري و مقاومت و درماندگيو خودكم... جاي تلاش »]است[بيني

).45: 1383كمري،(
و بروز هويتي خودباور را بايد ناشي از آن دانست بنابراين، خلاف آمد وضعيت فوق

به«كه  و پيوستي تجربه مثابه خودباوري هماي توأمان و و ذايقه بستهه يي دفاع در ذهن
).45ص(» تاريخي ايران زنده شد

 هاي تاريخي دفاعي جنگ با تدوين روايت رابطه-2-2

ي هويت خودباوري كه جامعه: ساز اين فرضيه استي مطلب پيشين، زمينه ادامه
هاي گرفتن روايت ايران طي هشت سال جنگ به آن دست يافت، ناشي از كنار هم قرار

و حكومتي(ها دفاع مردمي مربوط به دفاع است كه در آن ي، به بهانه)نه دولتي
و عقيده و نگاهداشت انديشه و جان، خمير اي خاص، به بها پاسداشت ي باختن جسم

و حيات انسان مايه ميي هستي .شده است ها محسوب
و اجبار دهي دفاع فارغ از اقتداري ساماني فوق، لازمه بر اساس فرضيه و نفوذ

ـ آن و ضمير افراد و دولتي در ذهن در سان كه هويت جمعي خودباورانه حكومتي اي
آن آن و و توانمندي ها را به دليل باورمند ها شكل گيرد هاي خويش، آماده كردن به خود

و دور از هم  و پيوند قطعات پراكنده ـ اتصال و مصمم به تغيير وضع موجود كند
.ي در كنار يكديگر استهاي دفاع روايت

و چينش آن و باور به خويشتن در از گزينش روايات مختلف با محوريت دفاع ها
مي كنار هم، چيزي به نام خاطره بهي جمعي پديد آيد كه افراد به كمك آن قادر

آني گذشته موجود درباره هاي ازپيش تشخيص بهتر روايت و تفسير ي خويش
خا به اين. شوند مي آن طرهترتيب، اي مشترك است، كه بيانگر خاطرهي جمعي، علاوه بر

و سهمي كه همگان از آن مي . برند نيز، نشان دارد از خودآگاهي افراد به اين اشتراك
و انسجام هويت برآمده از آن، در گرو حفظ تداوم تاريخي خاطره ي جمعي محقَّق شده

به داستاني تفسير روايت است كه ماهيتاً قالبي براي ارايه وار از يك حادثه يا رويداد
به منظور تداوم مي بخشيدن به آن در تاريخ پل. رود شمار را به همين دليل، ريكور روايت

مي كل قابل و رشته فهمي معيني(هاي هر داستان حاكم است رويداد داند كه بر توالي
).32: 1382علمداري، 



 هويت، روايت، جنگ

19

و رشته«اصطلاح سه» هاي هر داستان رويداد كل قابل فهم حاكم بر توالي ناظر بر
:ي اساسي است نكته

و طول در روايت، عناصر حاكم بر نظم رويدادها، ضرب«-1 و توالي آهنگ حوادث
).33ص(» شود مدت رويدادها طرح مي

»ي داستاني سادهي گوهر داستان است نه بازگوينده روايت، دربرگيرنده«-2
). همان(

ي سرشت واقعيات هايي را درباره است كه پيام1گانروايت نوعي فرارمز«-3
و تاريخي انتقال مي و به همين سبب موجب آگاهي مردم به اين فرهنگي گونه دهد

).همان(» شود واقعيات مي
كه با كنارهم نهادن اين سه نكته بهتر مي :توان دريافت

و جنگ، ابتدا لازم است رابطه ي تداومي جنگ با چگونگ چرا در بحث از هويت
 دفاعي توسط جنگ بررسي شود؟ هاي تاريخي روايت

دهي تفكر دفاع مردمي، اين روايات را عمدتاً از ميان چرا جنگ براي سامان
و اسطوره خاطره  هاي مذهبي برگزيد؟ ها

و هيأت خاطره چرا تدوين اين روايت  نويسي رخ نمود؟/ گويي هاي تاريخي در شكل
بهروايت چگونه توانست مجموع خاط هاي اندك رغم وجود تفاوت رات جنگ را

و محتوا در ظرفي به نام خاطره و ظاهر آن در قالب و از برآيند ي جمعي گردآورد
 هويت جمعي را شكل دهد؟

وي مقاله فرضيه ي حاضر اين است كه فراخاست هويت جمعي خودباور
ـ خصوصاً روا دفاع يات مربوط به محور، ناشي از فرونشست روايات مربوط به دفاع

و يادمان اسطوره به ها و و ويژه اسطوره هاي مذهبي و باور ـ در ذهن هاي عاشورايي
و مقوم و سپس مؤكد و كنش افراد آن كردار و مشابهاتي شدن ها از طريق يافتن مصاديق

و قومي است .در خاطرات جمعي
ـ همان در كه علي طور به همين دليل مي» يادمانا«رضا كمري پس«كند، اندكي اشاره

و آغاز زندگي در و درگيري با دشمن و حضور رزمندگان در نقاط تماس از استقرار
و پيدايي جامعه به جنگ و خاطره تدريج خاطرهي رزمنده، به گويي سان اولين نوع نويسي

 
١- Meta-Code 
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و ارتباط فرهنگي تر گفته شد، آگاهي به سرشت واقعيات كه پيش يا چنان[واكنش
و تاريخي و سپس اين خاطرات از صورت)26: 1381كمري،(چهره نمود] فرهنگي

و جمعي گسترش يافت؛ زيرا مي و شخصي به وسعت قومي آن فردي بايست نظير
و مشاهدات را در بازمانده .جستي يادهاي پيشين بازمي تجارب

مي» با ياد خاطره«رضا كمري در كتاب از فحواي كلام علي توان استنباط كرد چنين
ج و پيروزي(نگ كه به از مهم)هاو در غالب موارد فتوحات  رشته ترين عوامل
و اسطوره كشيده به شدن خاطرات قومي ـ حماسي بوده است مياي گونه اي آن كه توان

و بازخواني خاطرات جمعي تلقي كرد و تجديد عهد كه يادكرد چنان. را نوعي تداعي
و احياي مجدد آن به شكلي واقعه بيي عاشورا و فراگير به واسطه كاملاً ي جنگ سابقه

).41و40: 1383كمري،(تحقق يافت
مي مطابق فرضيه پي اي كه اين مقاله دنبال ي تدوين نشانه)كم يا دست(آمد كند،

از يا رويداد يا پديده هاي تاريخي از هر واقعه روايت اي، خيزش موج جديدي
و خاطره خاطره آن نويسي درباره گويي وي و عنايت به خاطرات جمعي امر، با نظر

به. قومي است و توجه به خاطرات ي جامانده از جنگ هشت ساله از اين منظر، تأكيد
ـ به پي عراق عليه ايران ـ به منظور آمد تدوين روايت مثابه نشانه يا هاي تاريخي دفاع

و باروري هويت، به چند دليل حايز اهميت : استبررسي نقش جنگ در شكوفايي
و]ي چون اغلب قلم نگاشته[خاطرات جنگ،«-1 و حاضران جبهه شاهدان
و رابطه...]ند[جهاد كمري،(» هاي مشهود دارند با واقعيت]ي نسبتاً نزديكي[ پيوند
و شهود خاطره درواقع، اين خاطرات به واسطه).29و28: 1381 نگار،ي حضور

و موقعيت دقيق آن، نام«يي اطلاعات دقيقي درباره دربرگيرنده زمان واقعه، مكان
و نقش و مكاني رويداد شاهدان و)33ص(» آفرينان حادثه با رعايت سير زماني هستند
ـ حتي در صورت«از جهت استناد  و نقل با واسطه بر نوع خاطرات مبتني بر مسموعات

ـ ترجيح دارند  و ارزش تاريخي]و به همين دليل[تواتر »]بسيار استهاآن[قابليت
آن نه همه(ارزشمندي تاريخي اغلب خاطرات جنگ).34ص( بهي از) طور مطلق ها

و گفتاري را در بررسي وجوه)ي گونه(بودن، كاركرد اين ژانر حيث مستند نوشتاري
مي شناسانه هويت .كندي جنگ آشكار
و توصيه آورندگان خاطرات به آموزش پديد-2 ر ها و وايت، هاي خاص در نگارش

و ملتزم نبوده آن)29ص(اند مقيد و نگارش و بيرون از قالبو نوع پرداخت ها ها، آزاد
و شناختهو شيوه همين دوربودن خاطرات جنگ).32ص(شده بوده است هاي مرسوم
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و تكلف، شرايط بهتري را براي مطالعات هويت مي از تصنع .كند شناختي ايجاد
و دانش-3 آنو سن در ميان خاطره گوناگوني سطح سواد و تعلق ها نويسان جنگ

و مناسبي، جمعيت يا نمونه)29ص(هاي جغرافيايي متنوع به محيط ي آماري گسترده
بري چگونگي تأثيرپذيري افراد از روايت را براي مطالعه هاي دفاعي، با تأكيد ويژه

و جمعي ديني  ميـ خاطرات قومي .آورد مذهبي فراهم
به با عناي-4 و طبقه] دفاع[بودن مردمي«ت » اي خاصو حصرناپذيري آن به قشر

مي)29ص( را دار تواند ريشه، تحليل دقيق خاطرات و اعتقادات مردمي  بودن باورها
و اسطوره)ي ضرورت حضور گسترده در دفاع درباره( هاي ديني خصوصاً در نمادها

و نيز ارتباط خاطرات جنگ را با  و پنهان معرفت ديني، مبا«مذهب تشيع ني پيدا
و دريافت .بازنمايد)32ص(» هاي متعالي حكمي فرهنگي

و مشاهده-5 از«ي بسامد فراوان تحليل محتواي خاطرات جنگ مفاهيم انتزاعي
و » ... قبيل فتوت، گذشت، اخلاص، ايمان به فناپذيري جهان، ايمان به روز رستاخيز

و جان)ه ابداعين(ـ كه همگي معاني بركشيده)31ص( هايي روايت مايه جنگ از بطن
ـ مؤيد سخن پيش و ذهنيتر دفاعي هستند و چيرگي مفاهيم انتزاعي گفته مبني بر غلبه

.در باروري هويت است
و تركيب سيرآفاقي« گرايش خاطرات جنگ به سوي-6 نوعي واگويي حديث نفس

و غيرعامدانهي ناخو غلبه«و)38ص(»)دروني(و انفسي) بيروني( يا دآگاه ي مضامين
و مظلوميتي تاريخي جلوه ص(» هاي اندروني خاطرات به ترسيم توأمان عظمت ايثار

و شكوفايي خاطره)39 كربلايي نشانـ نويسي را در پارادايم عاشورايي/ گويي، رشد
يي كربلاـ هاي عاشورايي اين پارادايم، بيانگر نقش جنگ در گزينش روايت. دهد مي

و نقش روايت در ارايه تفسيري عاشوراييي نقطه مثابه به ازـي كمال دفاع، كربلايي
.جنگ است

و تأكيد بر خاطرات جنگ را از جنبه گانه مجموع ملاحظات شش يي فوق، توجه
ـ غير از آن مي ديگري ـ حايز اهميت و آن عبارت است از اين چه گفته شد كه كند

و رونق خاطر و خاطرههصرف رواج وقوف«ي خاص، بيانگر نويسي در يك دوره گويي
و نقش فردي خويش انسان و ظهور خودباوري فردي ... ها به استقلال شخصيتي و بروز

).77و76صص(»و جمعي در قالب مفهوم ملت است
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ي جنگ با تداوم مفهوم ملت رابطه-2-3

به تعريف مورد نظر آنتونيي مفهوم ملت، استناد از ميان تعاريف مختلف درباره
ي او به مفهومي از ملت است كه با محتواي اسميت، علاوه بر جامعيت، به دليل اشاره

آن«. اين مقاله سازگاري دارد ملت عبارت است از يك جمعيت انساني كه اعضاي
و ها، خاطره داراي سرزمين تاريخي، اسطوره هاي تاريخي، فرهنگ عمومي، اقتصاد

و وظايف ).27: 1382علمداري، معيني(» قانوني مشترك هستندحقوق
مي پرسش چه هاي اساسي كه پس از اين تعريف به ذهن متبادر  شود اين است كه

مي چيز صورت كه كند؟ كوتاه بندي مفهوم ملت را ميسر ترين پاسخ اين است
آن صورت و پذير چه اين تداوم را امكان بندي هر مفهومي مديون تداوم آن مفهوم است

:سازد، دو چيز است مي
به) الف و به رشته كشيده روايت به شدن خاطرات مدد معنايي واحد كه روايت صرفاً

آن منظور نشان و توالي ها، آن را از مجموع خاطرات دادن نظم حاكم بر رويدادها
.كند استنباط مي

ـ به و نشيب بنابراين، اگر مفهومي به نام ملت هر رغم فراز جامعه پشت سر هايي كه
هم مي ـ مي گذارد و خاطر؛ چنان تداوم يابد، جز اين نيست كه در جايي به نام ياد

و هويت ها تصويري از نظام خاطره ـ تاريخي و فردي ترسيم هاي اجتماعي هاي جمعي
و انقطاع كنند كه گسست مي هاي تباهي، انحطاط، شكست، پيروزي هاي ناشي از دوره ها

و جنگ، به يكپارچگي اين تصوير خللي وارد نميهاي حساس يا برهه .سازند انقلاب
 آوري يا به تعبير قرآن تذكر ياد)ب

آن در صورت ـ ـ پس از روايت چه نقش اساسي دارد، يادآوري بندي مفهوم ملت
وبه) از جمله هويت(تداوم هر چيز: معناي تذكر يا يادآوري اين است. است رغم تغيير

ازل زمان، دليل آشكار بر ايندگرگوني آن در طو و پس اشَكال پيش هماني آن چيز با
و دگرگوني است دوره .هاي تغيير

علِِِِِمتم(ي واقعه سوره62با آيه» با ياد خاطره«شروع كتاب لقَدَ فلَولاه النشاو الاولي
سخو بهره)تذَكرون ن گيري از فحواي اين آيه در آغاز بحث از خاطرات، مؤيد همين

و نشان مي و ارتباط ميان تاريخ خاطره است و نگاشته دهد كه برقراري پيوند هاي قبل
و نشان تاريخي خاطره و سپس بازجست رد و جنگ بعد از اسلام ها تا زمان معاصر

و عراق، در سايه كه جا يعني حكم به اين تذكر در اين. پذير استي تذكر امكان ايران
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مي آن و دگرگونيي تفاوت، با وجود همهشود چه اكنون مشاهده ها، همان چيزي ها
آن است كه در يادهاي پيشين وجود داشته است يا ريشه مي هاي آن را در .توان يافت جا

ـ با بهره كارويژه  رضا كمري در كتاب گيري از فحواي كلام علي هايي كه براي تذكر
مي» با ياد خاطره« ازـ :توان استنباط كرد، عبارت است

 هاي ازپيش موجود بازسازي روايت) الف
 ايجاد يك فضاي معنايي جديد)ب
 تكوين هويت ملت)ج
 تضمين بقاي ملت)د

مي با اين توضيحات اكنون رابطه . توان دريافتي جنگ را با تداوم مفهوم ملت بهتر
) به شرحي كه گذشت(هاي تاريخي دفاع به اين معنا كه جنگ از رهگذر تدوين روايت

مي يك خاطرهو تحر كند؛ در غير هاي جمعي، تداوم مفهومي به نام ملت را ممكن
به اين و اضطراب سبب تنش صورت، نفس جنگ و تناقض ها و ها هاي ذاتي مؤكد در آن

و فقدان تبعات منفي و سوگ اش نظير دردها و ها ها، كافي است تا به تداوم مفهوم ملت
و آسيب وارد سا و جمعي خدشه .زدهويت فردي

به واكاوي دلايل خلاف ـ آن آمد اين وضعيت طي جنگ تحميلي هشت ساله كه رغم
و عمق مصيبت و سوگ را در كانون ذهن هاي جنگ تا حدي بود كه مفهوم فقدان

و پنهان روايت انديشه ـ نقش پوشيده ميي ايرانيان نشاند كند؛ هاي دفاعي را آشكار
و دير هايي كه در خاطره روايت بههاي دور ـ مذهبي جاي دارند ولي جنگ مدد تذكر ديني

و هويت و هويتي هاي نهفته در پشت اين كوشيد تا معاني گونه روايات را مشابه معاني
هاي گيري از كارويژه به اين منظور، با بهره. ها بود، جلوه دهد كه خود مدعي خلق آن

آنثانياً، معاني. ها پرداخت تذكر اولاً به بازسازي آن روايت . ها عرضه كرد جديدي از
رابعاً، بقاي. هويت ملت توفيق يافت) نه تولد(ثالثاً، از رهگذر اين هر دو، به تكوين

به ملت را كه جنگ علي مي القاعده تهديد جدي عليه آن ـ تضمين نمود شمار .رود

ي جمعيي جنگ با تجهيز حافظه رابطه-2-4

ت تر گفته شد كه تدوين روايت پيش ـ هاي اريخي دفاع به ياري تداوم مفهوم ملت
و نشيب به و انقطاع رغم گذر از فراز و گسست مي ها ـ و هاي ناشي از جنگ شتابد
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مي اكنون افزوده مي و تداوم به تجهيز حافظه جمعي كمك براي. كند شود كه آن تدوين
مي دادن فرايند تجهيز حافظه نشان كهي جمعي به مدد جنگ كارل دويچ توان از الگويي

و تداوم هويت براي تشريح نقش خاطره در نظام ـ تاريخي هاي جمعي هاي اجتماعي
.عرضه كرده است، سود جست

به وي بدين منظور از هفت مرحله ياد مي از كند كه نگارنده اختصار براي هر يك
و رمز-1: اين مراحل نامي برگزيده است بندي نمادين يك داده در درون نظام خاطر

 ظهور داده-5 يادآوري-4 جداشدن داده از ساير اطلاعات-3 انباشت داده-2طره خا
و هيأتي جديد ).35و34: 1382علمداري، معيني( كاربست-7 نوآوري-6در شكل

ـ كه1براساس الگوي فوق، داده ي جنگ ابتدا لازم است براساس منطق استعاري
د پيش و تر گفته شد منطقي است براي موجه جلوه و خاطر افراد ـ در ياد ادن جنگ

و فردي، به صورت داده نظام خاطره و ارزشمند رمز هاي شخصي . بندي شود اي مثبت
ي عراق عليه ايران در خدمت القاي رمزبندي نمادين اين مفهوم طي جنگ هشت ساله

و اين منطق استعاري بوده است كه جنگ ايران با عراق، جنگي است دفاعي نه تهاجمي
.رو مقدس است ايناز 

آن در مرحله آني دوم، بسامد اين داده بايد قدر افزايش يابد كه خاطر افراد از
و چينش روايت. انباشته شود به در اين مرحله، جنگ با گزينش هاي تاريخي مربوط

و اسطوره و جمعي به دفاع، خاطرات قومي و اسطوره ها ـ ويژه خاطرات هاي ديني
و تحكيم پايهمذهبي، به انباشت مص و شواهد مثال براي تقويم هاي استدلالي منطق اديق

.پردازد استعاري جنگ دفاعي مي
به عملكرد جنگ در مرحله و ظريف مراتب دقيقي سوم ي پيش تر از دو مرحله تر

در است؛ زيرا در اين مرحله، روايت ـ كه حتي هاي تاريخي مربوط به دفاع مردمي
و ـ از ساير روايتصورت شكست، به سربلندي هاي تاريخي غرور انجاميده است

و اجبار دولت و حكومت دفاعي كه به زور و نتيجه ها آن ها صورت گرفته هاي
و زبوني بوده است، جدا مي .شود سرشكستگي

و پسين باشد؛ رسد كه مرحله به نظر مي ي چهارم در حكم مركز ثقل مراحل پيشين
ك زيرا به افراد يادآور مي و شود ه پيش از اين نظير روايت دفاعي مذكور را كجا خوانده

١- Data 
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ي كدام يادهاي هاي مورد نظر را در بازمانده هاي تاريخي روايت اند يا ريشه شنيده
ـ كه پيش اين. توانند بازجويند پيشين مي آن جاست كه سازوكار منطق استعاري تر به

ـ در جهت روايت دفاعي پيش رو به كدام كه از مرور دهي ذهن افراد به اين اشاره شد
و رويداد يادآورشوند، به كار مي ي ديد اين منطق از رهگذر يادآوري، زاويه. افتد واقعه

و در همان زاويه را تنگ مي مي كند خواهد برجستهي ديد محدودشده، معنايي را كه
مي مي و سپس ساختاري را براي استدلالات خود فراهم آن آورد كه همه كند درچهي

.بودن گردآورده است، به آن ارجاع يابند توجيه دفاعي
تا هاي دفاعي از رهگذر يادآوري در صدد برميي پنجم، روايت در مرحله آيند

هاي خاطرات نگاهي به كتاب. شده بازجويندي يادآوري شان را با واقعه وجوه تشابه
و كارزار سيدالشهداي عاشورا شده، واقعهي يادآوري جنگ، بيانگر آن است كه واقعه

به رو تمام روايت هم از اين. با يزيد است)ع( نوعي خود را در اين هاي دفاعي جنگ
مي دهند يا همه چارچوب جاي مي وي رويدادهاي جنگ را با پارامتر اين واقعه سنجند

مي اين خود موجب ظهور روايت دفاعي و هيأتي جديد ذكر. شود بودن جنگ در شكل
:ها مفيد استالبرخي شاهدمث

مي.ي عاشورا بود صحنه، صحنه« خواهد كه در مقابل يزيديان ايماني پولادين
و در همسايگي آن ).26: 1369بابايي،(» ها، آتش سنگرها را خاموش كني بايستي

را بخشي از راه رسيد تا به قول خودش بچه هاي غروب بود كه حاج نزديكي« ها
پر درحالي. داماد كند و از حنا در دستش بود حنابندان راه انداخت تا حنظلهكه ظرفي ها

).49و48صص(» هايش را داماد كند قاسم
مي كم و. شويم كم به محرم حسيني نزديك قلب برادرها به طپش افتاده

بي)ع(چاك امام حسين هايي كه عاشق سينه آن تا هستند با صبري منتظرند
و نوكر محبت اي. شان را به اثبات برساننديشان را به آقا نشان دهند بگويند كه

و پيشمرگ! حسين عزيز و در ركابت بجنگيم اگر نبوديم تا در كربلايت
(مان را به اثبات برسانيم اكبرت شويم حال آمديم تا عشق علي ).55و54ص ...

ترين از آن روز، تصميم به حضور در جبهه را در سر پروراندم، بزرگ
در انگيزه و لبيكام، شركت و)ع(گفتن به پيامي بود كه اباعبداالله نهضت حسيني

مي... يارانش چهارده قرن پيش فرياد كردند ي خواهم نام من نيز در زمره گفتم كه
و مادرم شهداي كربلا ثبت شود تا آن گاه كه سر از گور برداشتم، در برابر پيامبر
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و خجل نباشم)س(زهرا ).106و105: 1373طالقاني،(سرافكنده
... جاي بدنش زخمي بود در بين عزيزان مجروح، برادري بود كه ظاهراً همه

مي گه مي گاه فرياد و با صداي بلند آب كشيد و با التماس، تقاضاي گريست
و... كرد مي و سرش را به آرامي بر زانوي خود گذاردم : گفتم... به طرف او رفتم

خواهيم مثل مگر نگفتيم كه نمي... ايم؟ نكردهاقتدا)ع(عبداالله مگر ما به ابا... برادر
بي)ع(مردم كوفه كه نداي هل من ناصر ينصرني اباعبداالله وفا را پاسخ ندادند،

و در صحراي  باشيم؟ مگر يك عمر اشك نريختيم كه اي كاش در دنيا بوديم
مي)ع(كربلا، حسين و عيالش سه روز ... كرديم؟ را ياري و مقتداي ما با اهل مولا

و تفتيده...و سه شب يك قطره آب هم نداشتند ي آن هم در سرزمين گرمسير
آب. مان خوب است اما ما الحمدالله وضع. كربلا در هر ساعت يك در قمقمه
صص(امروز روز امتحان ماست ...ي سردسير است جا منطقه تازه اين. خوريم مي
87-89.(

به اگه همين كوه شم هاي رو شاد اينظاهر استوار كه مثل شاخ جا وايسادن
و آب رو هم به روشون ببندي ديگه بخواي ببري توي يك صحراي بي و علف آب

مي اگه انبوهي از دشمن محاصره. افتن از استواري مي . افتن شون كنه از استواري
مي اگه طفل شش ماهه اگه دستاي ... افتن شون رو جلوشون شهيد كنن از استواري

و بع ميبرادرش رو قطع كنن اما امام. افتند هم به شهادتش برسونن از استواري
كه تنها اين حسين نه مي]نش[هر كدوم از يارا... ها رو داد ]اش[شدن چهره شهيد
و برافروخته بشاش مي تر مي تر مي كرد به خدا نزديك شد چون حس شه تر

).147: 1373محمدي،(
در ما شاهد ظهور نوآوريي ششم، در مرحله و توصيف اين واقعه هستيم؛ هايي بيان

ميي نخستين يادآوري توصيفاتي كه همگي با ارجاع به آن واقعه كوشند شده
.هاي خود را با آن اثبات كنند هماني اين

) 1381كمري،(»ي تشخيص در خاطرات جنگ بررسي آرايه«ي نگاهي به مقاله
مي آكندگي خاطرات جنگ از اين :دهد گونه توصيفات را نشان

و. اولين صبح را در مهران با زيارت عاشورا شروع كرديم« خط مهران ساكت بود
).99ص(» دراني كرده بودند هاي وحشي هم جامه لاله. خاموش

كم« مي كم در پشت تپه آفتاب راي شصت پنهان و با رنگ سرخ خون، ياد شهدا شد
).100ص(» كرد جاودانه مي

و يارانشبا آسمان محنت. غروب دردزايي بود« و افق همرنگ شهادت علي » ...ر
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).100ص(
مي ها را به ياد نخلستان ها انسان قدم زدن در اين نخلستان...« اندازد؛ هاي مدينه

).100ص(» ها داشت مناجات)ع(جايي كه مولا اميرالمؤمنين همان
مي« و فرشته كوهستان غرب آن شب به خود هاي پاك هاي خدا به حال انسان باليد

ميغب ).102ص(» خوردند طه
مي« و آخرين تركش آن هنگام كه خورشيد به خون اش بر پيكر هاي طلايي نشيند

ميي خاك گرفته باروت آن ها مي پاشد، تو موقع كه مؤذن مسجد جامع بر بالاي بام رود،
).104ص(» در امتداد افق به كربلا بنگر! اي برادر من

مي« پش آفتاب و بيش از اين در خونت كوهرفت كه از شرمندگي در ها پنهان شود
).107ص(» گر نباشد را نظاره)ع(غلتيدن ياران حسين

هم« مي اما مثل اين. چنان با ما همراه بود نسيم به كه خورشيد لبخند و نسيم با زد
مي آوردن برگ حركت در ).108ص(» گفت ها، آزادي جنگل را به سپاه اسلام تبريك

گويي ملايك با سايش ... بر لبان هر برادر رزمنده جاري بود...ههاي عاشقان زمزمه«
دل ملكوتي بال مي انگيز وصل را آرام هاي خويش، آهنگ با آرام و آسمان نواختند

).117ص(» كشيد سرانگشت محبت خويش دست نوازش بر سر ايشان مي
مي« و م صحنه. گريستند ابرها هم آمده بودند و عاشورا جان ويهاي تاسوعا گرفت

مي نداي هل من ناصر در عمق جان و بچه ها مي ريخت » دادند ها با خون خود پاسخ
).119ص(

آن ام، مجموعه از آن ياد كرده» كاربست«ي هفتم كه تحت عنوان در مرحله دري چه
مي مراحل پيشين گفته شد، در تجهيز حافظه آمدهاي اينپي. شودي جمعي به كار گرفته

:ازامر عبارتند 
 هاي موجود از جنگ بودن جنگ بر ساير روايت چيرگي روايت دفاعي) الف

 يابي روايت دفاعي جنگ مشروعيت)ب
ي روايت دفاعي جنگ كه خود ناشي ايجاد وفاق اجتماعي نسبتاً قدرتمند درباره)ج

و مشروعيت  يابي است از همان چيرگي
 تسهيل در سازگاري افراد در سطح هويتي)د
كلاتصال.(ه و پيوند افراد به يك
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و خاطره تحريك خاطره)و  نويسي گويي
همي تجهيز حافظه و آشكار است چنين داراي دو كارويژه جمعي كارويژه.ي پنهان

و افزايش خودآگاهي آن و آشكار آن تحريك درك افراد از هويت خويش هاست
و ملتي پنهان، تقويت حس استقلال كارويژه .خواهي است طلبي

 گيري تيجهن
كهي حاضر، رابطه مقاله ي هويت با جنگ را با اين فرضيه بررسي كرده است

ازي مؤلفه هويت، برساخته و اما انتساب اين برساختگي به جنگ هاي روايتي است
مي روست كه اغلب دست روايت در شكل آن ماند؛ در عوض چنين دادن به هويت پنهان

و شكل داده باشدنمايد كه جنگ، هويتي را برساخ مي .ته
و نشان اين مقاله براي اثبات فرضيه ي جنگ با هويت، دادن واقعيت رابطهي خويش

مي نقطه بهي آغاز بررسي را در جايي قرار مركزييي هسته مثابه دهد كه خودآگاهي
مي گيرد؛ يعني، خاطره هويت شكل مي و اصولاً صرف بودن اين هاي جمعي را رقم زند

د و خاطرات، و وقوف به استقلال شخصيتي فردي»من«ليل آشكاري برخودآگاهي
.است

كه مفهوم ملت گواهي چنان. يابي است هويت، علاوه بر خودآگاهي، نيازمند تداوم
و سرانجام تحقق هويت در گرو روشن از ضرورت پاسخ گويي به اين نياز است

به احساس اتصال و اين حسي است كه ت كردن با كل است ي جمعي جهيز حافظهمدد
.شود مرتفع مي

و سپس تأمين مي بنابراين، نقشي. كند روايت، اين هر سه نياز را براي هويت ترسيم
و كه براي جنگ باقي مي ماند، نقش بازخواني نياز به خودآگاهي، تداوم مفهوم ملت

و اين شگفت نيست؛ زيرا جنگ، تجهيز حافظه ي جمعي به اقتضاي شرايط جنگ است
و تواناييگسس هايش محسوب تي جدي در روند خودآگاهي انسان نسبت به خود

و فرهنگي انسان همان. شود مي ها خدشه وارد طور كه در مداومت حيات اجتماعي
به مي و ميي جمعي طور موقت حافظه كند و متلاطم .كند شان را آشفته

از تاريخي انسانهاي يك راه براي پرهيز از وقوع چنين حالتي، دخالت در روايت ها
و چينش دگرباره آن هويت خويش بهي و نظر است ها در كنار هم منظور القاي اين ايده

و بروز است؛ معنايي كه گوهر آن را تنها در صدف  كه معناي جديدي در حال ظهور
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ـ مذهبي مي و خاطرات جمعي ديني اصالت اين معنا ايجاب. جست توان باز اساطير
به كرد كه روايت مي ها را به تعريفي ديگر از چيستي طريقي گرد هم آيند كه انسان ها

.خويش برسانند
و تقدس دفاع شكل گرفت، ـ حول معناي محوري دفاع ـ طي جنگ تعريفي كه

و هم ـ كه ملازم ـ در كانون خودآگاهي افراد نشاند بسته خودباوري را .ي دفاع است
نهشدن اين مفهوم در مركز خودآگاه گير جاي تنها مانع از آن شد كه مفهومي ايرانيان،

ـ به و داغ ته مثابه سوگ و انديشه نشست واقعهي و زبان ي افرادي جنگ در ظرف ذهن
شكلي ديگر به اين تداومـ به تداوم مفهوم ملت طي جنگ خدشه وارد كند؛ بلكه به

يك كه حافظه چنانهم. مدد رسانيد بار ديگر تجهيزي جمعي را در خدمت اين مفهوم،
.كرد
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:ها نوشت پي
بهي مذكور در مقاله، از طريق تحليل محتوايي كتاب گانهـ ملاحظات شش دست آمده هاي مندرج در ذيل

:است

سپاه پاسداران انقلاب: رضا كمري، تهران كوشش علي، بهحرمان هور؛)1367(ـ احدي، احمدرضا

.اسلامي

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهرانافظ كرخهخداح؛)1369(ـ اميريان، داوود

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهراننقطه رهايي؛)1369(عليـ بابايي، گل

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهرانها دشت شقايق؛)1369(ـ بايرامي، محمدرضا

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه: ران، تههفت روز آخر؛)1369(ـ ـــــــــــــــ

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهرانياد ياران؛)1370(ـ داوودآبادي، حميد

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهرانهاي شلمچه ستاره؛)1370( احمدـ دهقان،

.ي سازمان تبليغات اسلاميي هنر حوزه:، تهراندفتري از آسمان؛)1369(ـ سوري، حسين

.مركز فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:، چاپ دوم، تهرانتپه برهاني؛)1373(ـ طالقاني، حميدرضا

ج نامه جبهه فرهنگ؛)1381(ـ فهيمي، سيدمهدي نشر:، تهران)ها مشاهدات، امداد غيبي، نيايش(،6،

.پايداري

و زندگيـ . سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:؛ تهران)1364(لحظات مرگ

يك لحظه؛)1373(ـ محمدي، محسن .سپاه پاسداران انقلاب اسلامي: چاپ سوم، تهران، پاسدار هاي

.اميركبير:، چاپ دوم، تهران هويزه حماسه؛)1367(االلهـ محمودزاده، نصرت

. نشر فرهنگي رجاءمركز:، تهران5هاي قدر كربلاي شب؛)1368(االلهـ محمودزاده، نصرت

.ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهرانجنگ پابرهنه؛)1369(ـ مخدومي، رحيم
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گل-1 .ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه:، تهراننقطه رهايي؛)1369(علي بابايي،

و هويت در ميان ايرانيان؛)1383(تاجيك، محمدرضا-2 .هنگ گفتمانفر:، تهرانروايت غيريت

فصلنامه،»تحليل سازه انگارانه از هويت ملي در درون جنگ تحميلي«؛)1384(سازمند، بهاره-3
.66-39صص،2ش، سال ششم،مطالعات ملي

و زبان ادبيات گفتمان جنگ در رسانه؛)1384( ساساني، فرهاد-4 هاي با نگاهي به نوشته(ها

و تاريخمعنا در حافظه جامع«،)جنگ جهاني نخست ج،»شناختي هاي مردم ديدگاه:ه كتل،. ماريا
ج ي هنري سازمان تبليغات حوزه(مهر سوره: فرجام، تهران اميد نيكي كليمو، ترجمه. جيكوب

).اسلامي

مركز فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب:، چاپ دوم، تهرانتپه برهاني؛)1373(طالقاني، حميدرضا-5

.اسلامي

و خاطره پنج مقاله درباره خاطره(ياد مانا؛)1381(رضا علي كمري،-6 و جبهه نگاشته نويسي / هاي جنگ

).ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه(سوره مهر:، تهران)دفاع مقدس

و خاطره درآمدي بر خاطره( با ياد خاطره؛)1383(ـــــــــــــ-7 در نگاشته نويسي هاي پارسي

م:، تهران) ايران تاريخ ).ي هنري سازمان تبليغات اسلامي حوزه(هر سوره

نگين،»دفاع مقدس/ نگاري جنگ فراشدن از تبليغ تا تبيين در تاريخ«؛)1384(ـــــــــــــ-8
و عراق(ايران صص،13ش، سال چهارم،)فصلنامه مطالعات جنگ ايران .47-40 تابستان،

يك لحظه؛)1373( محمدي، محسن-9 سو، پاسدار هاي سپاه پاسداران انقلاب: م، تهران چاپ

.اسلامي

و روايت در ايران«؛)1382(علمداري، جهانگير معيني-10 ايران؛ هويت، مليت،،»هويت، تاريخ
و توسعه علوم انساني:، به كوشش حميد احمدي، تهرانقوميت .مؤسسه تحقيقات


